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مْتُ لحَِيَاتيِ ﴿»  آیات شریفه : بُ عَذَابَهُ أحََدٌ ﴾ ۴۲يَقوُلُ يَا لَيْتَنِي قَدَّ فَيَوْمَئِذٍ لََ يُعَذِّ

تُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۴۲﴾ وَلََ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحََدٌ ﴿۴۲﴿ ﴾ ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ ۴۲﴾ يَا أيََّ

ةً ﴿ گويد كاش  -﴾۰۳﴾ وَادْخُليِ جَنَّتِي ﴿۴۲﴾ فَادْخُليِ فِي عِبَادِي ﴿۴۲رَاضِيَةً مَرْضِيَّ

( پس در آن روز هيچ كس ۴۲نى خود ]چيزى[ پيش فرستاده بودم )براى زندگا

( و هيچ كس چون دربندكشيدن او دربند ۴۲كردن او عذاب نكند ) چون عذاب 

( خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت ۴۲( اى نفس مطمئنه )۴۲نكشد )

( و در بهشت من داخل شو ۴۲( و در ميان بندگان من درآى )۴۲بازگرد )

(۰۳)» 

 

 کند!! ای وای بر انسان غافل! اگر بداند با خود چه می وان :عن

» بعداز توصيفی که خداوند متعال از شدت تعلق و توجه انسان به دنيا نمود 

ا  ا جَم ً ا*  وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب ً رَاثَ أكَْلًً لمَ ً )و ميراث ]ضعيفان[ را  -وَتَأكُْلوُنَ التُّ

در واقع « دوست داريد دوست داشتنى بسيار( خوريد و مال را چپاولگرانه مى 

انديشد  کشد که به چيزی جز زندگی حقير اين دنيا  نمی انسانی را به تصوير می

نْيا ... ذلكَِ مَبْلغَُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ »  کسی که جز زندگى دنيا  -...لَمْ يُرِدْ إلََِّ الْحَياةَ الدُّ

-۰1نجم )« .لم و شناخت آنان استرا خواستار نبود و )دنيا(آخرين درجه از ع

۰۳)  

اکنون بعد از تذکر تبعات بد اين راه و روش در دنيا به نتايج حاصل از آن در 

پردازد؛ درست مانند کودکی که از رحم دنيا بيرون آمده خود را در  آخرت می

 بيند. جهان آخرت می



۴ 
 

اش چيزی  کند که ای کاش برای اين زندگی زبان حالش اين است که آرزو می 

مْتُ لحَِيَاتِي » فرستاد.  پيش می ) گويد كاش براى زندگانى  -يَقُولُ يَا ليَْتَنِي قَدَّ

 «خود ]چيزى[ پيش فرستاده بودم(

ةٍ أنَْ يَكُونَ فَيَا لهََا حَسْرَةً عَلىَ ذِي غَفْلَ » فرمايد:  المؤمنين)ع( می حضرت امير 

امُهُ إلِىَ شِقْوَةٍ  يَهُ أيََّ ةً وَ أنَْ تُؤَدِّ ای وای بر انسان غافل و  - عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّ

خبری که عمرش دليلی ضد اوست و روزگارش او را به بدبختی و شقاوت  بی

   (۲۰الَسلًم، خطبه  البلًغه فيض )نهج «کشاند. می

کند خداوند اهل ايمان  میتهديد ه مؤمنين را از جمل ،از آنجا که خطر غفلت همه

َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا » فرمايد:  را مخاطب قرار داده می قُوا اللََّّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ يَا أيَُّ

 َ قُوا اللََّّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  قَدَّ الَ ای اهل ايمان، خداترس   - إنَِّ اللََّّ

و هر نفسی نيک بنگرد تا چه عملی برای فردای قيامت خود پيش شويد 

)حشر/  «فرستد، و از خدا بترسيد که او به همه کردارتان به خوبی آگاه است. می

1۲) 

حضرت امير)سلًم اللَّ عليه( خطاب به کسانی که اين سخنان را جدی 

ست؛ شان بسيار سنگين ا گنهکار خواب غلفت  گيرند يا همچون اين بنده نمی

واعلموا عباداللَّ إنَّ الأملَ يُذْهِبُ العقلَ ، و يُكْذِبُ الوَعدَ ، و يَحُثُّ » فرمايد:  می

علىَ الغَفْلةَِ ، و يُورِثُ الحَسْرَةَ . فأكْذِبوا الأملَ ؛ فإن ه غَرُورٌ ، و إنَّ صاحِبَهُ 

وعده برد و  بدانيد ای بندگان خدا! آرزوهای دراز، عقل انسان را می -مَأزُورٌ 

کند و سرانجام،  شمارد و انسان را بر غفلت ترغيب می قيامت را دروغ می

آورد. پس، آرزو را دروغ شماريد، كه آرزو فريبنده است و  حسرت به بار می

 (۴۲۰، ص۲۲بحار،ج)«آرزومند گناهكار است

بنابراين بايد از خود مراقبت کرده، ديگران را از اين خطر بزرگ آگاه کنيم و 

ی بگيريم:  نْيَا »هشدار الهی را جد  إنَِّ الَّذِينَ لََ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحْيَوةِ الدُّ

ارُ بِمَا كَانُواْ وَ اطْمَأنَُّواْ بهِا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلوُنَ، أوُْلَئكَ مَ  أوَْئهُمُ النَّ

کسانی که اميد به ديدار ما ندارند و به زندگی دنيا دل خوش کرده و  -يَكْسِبُونَ 

اند و کسانی که از آيات ما غافل هستند. آنان به کيفر آنچه به  بدان اطمينان يافته

 (۲-۲)يونس/ «آوردند، جايگاهشان آتش است  دست می

 يم                     وگر باشد به مهرش پای بنديماگر دنيا نباشد دردمند

 که رنج خاطرست ار هست و گر نيست حجابی زين درون آشوب تر نيست       



۰ 
 

 وقتی بازگشت بسوی هستی و پاکی مطلق است عنوان: 

بُ عَذَابَهُ أحََدٌ * وَلََ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحََدٌ »  انسان و وقتی بازگشت « فَيَوْمَئِذٍ لََ يُعَذِّ

انتظار اين است که چه ات فاقی   موجودات به سوی هستی و پاکی مطلق است،

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ » بيفتد؟ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ خَلقََ السَّ

خدا آسمانها و زمين را به حق )و نظم احسن اتقن( آفريد و شما آدميان  -الْمَصِيرُ 

زيباترين صورت برنگاشت، و بازگشت همه خلًيق به سوی  را به

  ( ۰)تغابن/«اوست

کاملً روشن است که در اين مسير همه موجودات با جلًل و جمال الهی مواجه 

شوند؛ کما اينکه در دنيا هم برای جسم ضعيف انسان و موجودات سيستم  می

امراض را دور  ای که آفات و ای خلق شده است ) سيستم دفاعی دافعه و جاذبه

نمايد( با اين تفاوت که دنيای فانی و گذرا به  کند و مواد  صالح را جذب می می

تناسب مد ت محدود زندگيش، قدرت دفاعی محدود دارد؛ اما جمال و جلًل الهی 

ه ه ای و کم در جهان باقی، ذر   .پذيرد ای نقصان و پليدی را در خود نمی تر از ذر 

نکه تحت جاذبه شديد جمال خداوند بسوی هستی مطلق بنابراين موجودات با اي 

عيب و نقص در جان  شوند )زيرا عشق به کمال مطلق و هستی بی کشيده می

که ماهيت و را همه موجودات نهاده شده است(، اما جلًل الهی هر چيزی 

جْهُ وَ   كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ * وَ يَبْقى» کند  رنگ الهی ندارد، متوقف کرده، نابود می

هركه روى زمين است، فنا پذيرد و )تنها( وجه  - رَبِّكَ ذُو الْجَلًلِ وَ الْْكِْرامِ 

 (۴۲-۴۲)الرحمن/«ماند پروردگارت كه داراى شكوه و اكرام است، باقى مى

بلکه شود  بايد توجه شود وجودی که خدا به هر موجودی  داده است نابود نمی 

ها و آرزوهای باطل( متوقف شده، به  انديشههای همراه او )اعمال و  اين پيرايه

شوند و با اينکه  دليل انتسابش به انسان مانع سير عاشقانه او بسوی محبوبش می

ها انسان را احاطه کرده او  هستی همه لذت و زيبايی است ولی آنچه از پليدی

دارد تا پاک  را در محروميت و هجران سوزان و عذاب دردناکی نگه می

زدايی شود تا بخش سالم هر  يبی که قسمتی از آن گنديده شده، گندشود)مانند س

آن گنديده باشد، ديگر راهی به   چند ناقص و ناکامل باقی بماند؛ ولی اگر همه

 ماند.( سوی بهشت و درک لذات باقی آن نخواهد داشت و تا ابد در عذاب می

قيقة الْنسان تر گفته شد که مظهر جمال و جلًل الهی در عالم امکان، ح پيش 

 يعنی نور وجودی ذوات مقدسه معصومين)عليهم السلًم(اند. 



۲ 
 

ِ تَعَالیَ تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلًلِ »  عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ )عليه السلًم( فِی قَوْلِ اللََّّ

ِ وَ کَرَامَتُهُ الَّتِی أکَْرَ  ُ تَبَارَکَ وَ وَ الْْکِْرامِ فَقَالَ نَحْنُ )عليهم السلًم( جَلًَلُ اللََّّ مَ اللََّّ

تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ »امام باقر )عليه السلًم( در تفسير آيه  -تَعَالیَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِنَا. 

ما جلًل خداوند و کرامت او هستيم که » فرمودند: « ذِی الجَلًلِ وَ الْْکِْرامِ 

، ۴۲وار، ج)بحارالأن «ی اطاعت از ما گرامی داشته است. واسطه مردم را به 

   (1۲۲ص

ه دانيم که اين مقام را از اين جهت دارند که  معصوم و می ای اراده  اند و ذر 

کنند و از أنانيت و  خدا دعوت می به سویباطل در آنها وجود ندارد و تنها 

ا هستند  الَل هُمَّ اِن ی اسَْألکَُ بِانََّ لکََ الْحَمْدَ لَ اِلهَ اِلَ  انَْتَ الْمَن انُ بَدِيعُ »خوديت مبر 

ماواتِ وَ الَرَْضِ ذُوالْجَلًلِ وَ الَکِْرامِ  خوانم به اينکه  بار خدايا! تو را می - السَّ

حقی جز تو نيست؛ احسان کننده و آفريننده  ستايش توراست، هيچ معبود به

   (۲۲۲/ص۴)کافی/ج «ای صاحب بزرگی و شکوه! ها و زمين هستی آسمان

بُ عَذَابَهُ أحََدٌ * وَلََ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحََدٌ » در آيه شريفه « احدٌ » کلمه  فَيَوْمَئِذٍ لََ يُعَذِّ

پس در آن » کنيم  می تواند به خداوند و هستی مطلق برگردد. که ترجمه می« 

او را عذاب نكند  و هيچ كس چون  دكردن خداون روز هيچ كس چون عذاب 

ه«دربندكشيدن خداوند او را دربند نكشد ای  ؛ زيرا جلًل الهی به پليديها ذر 

 اجازه جولَن نمی دهد. 

)با تقدير گرفتن إلَ  نَفْسُه(، خود انسان باشد که « احدٌ » تواند مقصود از  می

» کنيم  اين گرفتاری و عذاب برای خود شده است. يعنی ترجمه می موجب

ه« کسی جز خود او ای و  سبب اين عذاب نيست؛ چرا که خداوند به اندازه ذر 

ه کم كِنَّ النَّاسَ » کند ای به کسی ظلم نمی تر از ذر  َ لََ يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئًا وَلََٰ إنَِّ اللََّّ

کند ولی مردم خود در حق خويش  ا هرگز به مردم ستم نمیخد -أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

 (۲۲)يونس/ «کنند. ستم می

 اژدهايي شود فرو بردش  ظلم ماريست هر كه پروردش

 چَه مَكَن كه خود افُتي    یبد مكن كه بد افت

 اطمینان و آرامش، از کجا و چگونه؟ عنوان: 

اطمينان و آرامش اموری واقعی و خارجی هستند و نمی توان آنها را با 

 قراردادها و تعاريف اعتباری فراهم نمود. 
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اِنَّ اللََّ بِحُکمِْهِ وَ فَضْلهِِ »رسول اعظم)صلوات اللَّ و سلًمه عليه وآله( فرمودند: 

ضَا وَ جَعَلَ الهَ  وحَ وَ الْفَرَجَ فِی الْيَقين وَ الرِّ مَّ وَ الْحُزْنَ فِی الشَّکِّ وَ جَعَلَ الرُّ

خَطِ  خداوند از روی حکمت و فضل خويش، آسايش و شادمانی را در يقين  - السَّ

 ناخشنودی و راضی بودن به قضای الهی قرار داد و غم و اندوه را در شک و

  (۲) تحف العقول، ص  «

های وصول به بهشت  تحصيل معرفت يقينی به مبدأ و معاد و معرفت به راه 

جاودان و پيمودن درست راه تحصيل خشنودی و رضای خداوند، نيازمند 

آشنايی با احکام شريعت و اخلًق فاضله و معارف توحيد و عمل نمودن به 

 آنهاست. 

را در پنج  خداوند به حضرت داود)عليه السلًم( وحی نمود که من پنج چيز

چيز قرار دادم و مردم در پنج چيز ديگر دنبال آن می گردند و آن را نمی يابند 

ُ تَعَالىَ إلِىَ دَاوُدَ عليه السلًم يَا دَاوُدُ إنِِّي وَضَعْتُ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَ »  أوْحَى اللََّّ

وَضَعْتُ الْعِلْمَ فِي الْجُوعِ وَ الْجَهْدِ النَّاسُ يَطْلبُُونَهَا فِي خَمْسَةٍ غَيْرِهَا فَلًَ يَجِدُونَهَا؛ 

احَةِ فَلًَ يَجِدُونَهُ، وَضَعْتُ الْعِزَّ فِي طَاعَتِي وَ هُمْ  بَعِ وَ الرَّ وَ هُمْ يَطْلبُُونَهُ فِي الشِّ

لْطَانِ فَلًَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ وَ هُمْ   يَطْلبُُونَهُ فِي خِدْمَةِ السُّ

فْسِ وَ هُمْ  يَطْلبُُونَهُ فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَلًَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ رِضَايَ فِي سَخَطِ النَّ

ةِ وَ هُمْ يَطْلبُُونَهَا  احَةَ فِي الْجَنَّ فْسِ فَلًَ يَجِدُونَهُ، وَ وَضَعْتُ الرَّ يَطْلبُُونَهُ فِي رِضَا النَّ

نْيَا فَلًَ يَجِدُونَهَا علم را در گرسنگی و تلًش قرار دادم و مردم آن را   « »فِي الدُّ

در سيری و راحتی می يابند و آن را به دست نمی آورند. عزت را در اطاعت 

خودم قرار دادم و مردم آن را در خدمت پادشاه می جويند و بدان نمی رسند. 

من بی نيازی را در قناعت قرار دادم و مردم آن را در کثرت مال دنبال می 

د و آن را نمی يابند. رضايتم را در ناراحتی و نافرمانی نفس قرار دادم و کنن

مردم آن را در خشنودی نفس می جويند و به آن نمی رسند. راحتی و آرامش 

را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنيا پی جويی می کنند و آن را نمی 

  (۲۲۰، ص ۲۲)بحار الأنوار، ج  «يابند.

اه وصول به آرامش و سعادت هدفی بوده است که انبيای به صورت کلی ر 

های علمی و عملی آن را از سوی خداوند ارائه نموده اند و آن  الهی برنامه

 چيزی جز اصلًح افعال و اخلًق و باورها نيست. 
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چگونه ممکن است کسی به آن پايبند نباشد و به آرامش و اطمينان برسد؟ به 

» خوانيم  دامان خود از ظلم و ستم؛ در قرآن میعنوان مثال پاک نگاه داشتن 

ئِكَ لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  آنان که   -الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلََٰ

ايمان آورده و ايمان خود را به ستمی نيالودند ايمنی تنها از آن آنها است و هم 

 (۲۴)انعام/«اند.  تهآنها حقيقتا هدايت ياف

طبيعی است که مجرم بايد در انتظار مجازات و عذاب باشد و آرامشی برای او 

داند  نيست؛ در مقابل آنکه راه احسان و نيکوکاری را پيشه خود کرده و می

خداوند هستی را بر پايه مهر و احسان و رحمت خود استوار گردانيده است، 

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ بَ » لبريز از آرامش و اطمينان است  لىََٰ مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلََّ

هِ وَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُونَ  آری، هر که تسليم حکم خدا   - عِنْدَ رَبِّ

گرديد و نيکوکار گشت مسل م اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هيچ خوف و 

 (11۴)بقره/«بود. انديشه و هيچ اندوهی نخواهد 

دانند سعادت  میکه دليل اطمينان و آرامش مؤمنين نيکوکار اين است 

نيکوکاران و بدبختی ستمکاران از سنن لَيتخلف الهی است که همه انبيای الهی 

ونَ عَلَيْكُمْ » خبر آن را به بشر رسانده اند  كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ ا يَأتِْيَنَّ  يَا بَنِي آدَمَ إمَِّ

قَىَٰ وَأصَْلحََ فَلًَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُونَ  ای فرزندان آدم،  - آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّ

چون پيغمبرانی از جنس شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، پس هر که تقوا 

 «پيشه کرد و به کار شايسته شتافت هيچ ترس و اندوهی بر آنها نخواهد بود
 (۰۲)اعراف/

يَا بُنَيَّ أحُثُّكَ عَلىَ سِتِّ » لقمان حکيم در اندرزهايش به فرزند خود می گويد: 

ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُبَاعِدُكَ  بُكَ إلِىَ رِضْوَانِ اللََّّ خِصَالٍ لَيْسَ مِنْ خَصْلةٍَ إلََِّ وَ هِيَ تُقَرِّ

َ وَ لََ تُشْرِكَ بهِِ  ِ  مِنْ سَخَطِهِ. الْأوُلىَ أنْ تَعْبُدَ اللََّّ ضَا بِقَضَاءِ اللََّّ انِيَةُ الرِّ شَيْئاً وَ الثَّ

ابِعَةُ تُحِبُّ  ِ وَ الرَّ ِ وَ تُبْغِضَ فِي اللََّّ الثَِةُ أنْ تُحِبَّ فِي اللََّّ فِيمَا أحْبَبْتَ وَ كَرِهْتَ وَ الثَّ

سَةُ تَكْظِمُ الْغَيْظَ وَ تُحْسِنُ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ وَ تَكْرَهُ لهَُمْ مَا تَكْرَهُ لنَِفْسِكَ وَ الْخَامِ 

دَى ادِسَةُ تَرْكُ الْهَوَى وَ مُخَالَفَةُ الرَّ فرزندم! تو را به   - إلِىَ مَنْ أسَاءَ إلَِيْكَ وَ السَّ

شش خصلت تشويق می کنم که تو را به رضايت الهی نزديک می نمايد و از 

 ناراحتی اش دور می سازد:

 .ا برای او شريک نگير. خدا را عبادت کن و چيزی ر1 

 .. به قضای الهی در چيزهايی که دوست داری و دوست نداری، راضی شو۴ 
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 .. برای خدا دوست داشته باش و برای او بغض به دل گير۰ 

. برای مردم آنچه را برای خود دوست داری، دوست داشته باش و برای ۲ 

 .آنها هرچه را برای خود نمی پسندی، نپسند

 .روگير و به هرکس به تو بدی نموده، خوبی کن. خشم خويش ف۲ 

 (1۲۰، ص ۴)کنز الفوائد، ج  «. با هوا و هوس و پستی مخالفت بورز.۲ 

 آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد        صبر و آرام تواند به من مسكين داد

 وان كه گيسوي تو را رسم تطاول آموخت         هم تواند كرمش داد من غمگين داد

 «والفجر» همان خورشید تابان « نفس مطمئنه»   عنوان: 

توان  اکنون در تطبيق محتوای آخرين آيه با اولين آيه اين سوره شريفه، می

سوگند ياد « والفجر» نتيجه گرفت آن کسی را که خداوند به وجودش در آيه 

نموده است همان نفس شريف انسان است که وقتی در جايگاه و کمال لَيق خود 

گردد که همه عالم امکان با  گيرد، خورشيد فيض بخش عالم تابی می قرار می

خورند؛ چرا که او مفتخر  وساطت او و در دامن پر برکت او تا ابد روزی می

به ،«جنتی» در مرتبه و جايگاه « عبادی» انتساب در تعبير « يای» به 

 وَ إنَِّا إلَِيْهِ راجِعُونَ إنَِّا لِِلَِ » و اين معنای سخن خداوند در  .خداوند منتسب است

 .است« 

ِ الْأعَْظَمِ » پيامبر مکرم اسلًم )ص( فرمود:   أرَْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِيهِ کَانَ فِی نُورِ اللََّّ

ا إلَِيْهِ راجِعُونَ  ا لِِلَِ وَ إنَِّ هرکس چهار صفت در  - ... مَنْ إذَِا أصََابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إنَِّ

گيرد ... آن کس که چون مصيبتی به او  زان خدا قرار میاو باشد در پرتو فرو

ا لِِلَِ وَ إنَِّا إلَِيْهِ راجِعُونَ.    (۴۲۲، ص۰)وسايل الشيعه، ج «رسد گويد: إنَِّ

تُهَا » روشن است که اولين و بالَترين مصداق نفسه مطمئنه و خطاب  يا أيََّ

ةُ  فْسُ الْمطْمَئِنَّ ن آنها است؛ امام صادق )عليه متوجه اولياء دين  و پيروا«  النَّ

مَا يَعْنِی الْحُسَيْنَ » السلًم( فرمود:  ةِ  بْنَ  إنَِّ فْسِ الْمُطْمَئِنَّ عَلیٍِّ )عليه السلًم( فَهُوَ ذُو النَّ

ِ عَلَيْهِمْ ...  دٍ صَلَوَاتُ اللََّّ اضِيَةِ الْمَرْضِي ةِ وَ أصَْحَابُهُ مِنْ آلِ مُحَمَّ منظور از  -الرَّ

باشد.  که راضی و مرضی است امام حسين )عليه السلًم( مینفس مطمئن ه 

د )صلی اللَّ عليه و آله( بودند فردای قيامت  اصحاب امام حسين که از آل محم 

ی مبارکه  از خدا راضی و خدا هم از آنان راضی خواهد بود. اين سوره



۲ 
 

مخصوصاً در شأن امام حسين )عليه السلًم( و شيعيان آن بزرگوار و شيعه آل 

د )صلی اللَّ عليه و آله( نازل شده است. م  ( ۲۰، ص۴۲)بحارالأنوار، ج...« حم 

آقا! فدايت »گويد: به امام صادق )عليه السلًم( عرض کردم:  سدير صيرفی می 

قَالَ لَ ... فَيَفْتَحُ عَيْنَهُ فَيَنْظُرُ فَيُنَادِی  ؟شوم! آيا مؤمن از مردن کراهت دارد

دٍ )صلی  رُوحَهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ  ةُ إلِیَ مُحَمَّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ ةِ فَيَقُولُ يا أيََّ رَبِّ الْعِزَّ

امام )عليه السلًم( فرمود:  -اللَّ عليه و آله( وَ أهَْلِ بَيْتهِِ ارْجِعِی إلِی رَبِّکِ راضِيَةً 

و  نه؛ چشم بگشا و نگاه کن، در اين موقع پيامبر اکرم )صلی اللَّ عليه و آله(» 

اميرالمؤمنين )عليه السلًم( و فاطمه )سلًم اللَّ عليها( و حسن و حسين و ائم ه 

م می ها  های تو هستند، آن ها رفيق گويد اين شوند، می )عليهم السلًم( برايش مجس 

ةُ ای  کند آنگاه خطاب می را مشاهده می فْسُ الْمطْمَئِنَّ تُهَا النَّ شود به نفس او؛ يا أيََّ

د )صلی اللَّ عليه و آله( و اهل بيت او داشتی: بهنفسی که اطمينا سوی  ن به محم 

 (1۴۲، ص۰) الکافی، ج«که تو از او خشنودی پروردگارت بازگرد درحالی

 رود هويدا  یتو م یدر جو  كه دريا یاي قطره تو غافل

 در حجابست ليكن پس پرده  در برج تو آفتاب و ماه است

 لوح تو هست جمله موجوددر   پيدا و نهان و بود و نابود 

 


